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به بهانه نمایشگاه کتاب شهرونگ پیشنهاد می کند این کتاب ها را بخوانید
مرکز مشاوره

مثلث

جابرحسین زاده
طنزنویس

   دختــری کــه توی کوچــه صدایش 
می کردیم سمیرا گازو، 20 سال بعد با یکی 
از پسرهای همان کوچه ازدواج کرد که آن 
موقع ها صدایش می زدیم موسی خرخاکی. 
این موضوع را یک روز ظهر که توی آفیسم 
نشســته بودم، فهمیدم. هر دو در رقابتی 
نزدیک، صاحب عنوانِ مردم آزارترین بچه 
محله بودند. موسی ده، دوازده باری سمیرا 
را کتک زده بود و ســمیرا هم سی، چهل 
باری گازش گرفته بود. ماها که رویشــان 
اسم گذاشــته بودیم هم کتک خورهای 
محل بودیم و چون زورمان به هیچ کدامشان 
نمی رسید فقط می توانستیم پشت سرشان 
مسخره شان کنیم. آن روز ظهر نشسته بودم 
توی باجه عوارضی کرج- قزوین و درست 
وقتی موسی شــوت بازی درآورد و نیم متر 
از پنجره باجه دور شد و بعد تا نصف از لای 
شیشــه خودرو آمد بیرون که پول بدهد 
شناختمش. داد زدم: »خرخاکی ... موسی 
... تویــی؟« درواقع بعد از این که لبخندش 
را دیدم و فهمیدم که او هم من را شناخته، 
جرأت پیدا کردم اسمش را داد بزنم. البته 
حقیقت ماجرا این بود که موسی خرخاکی 
وقتی بالاتنه گنــده اش را از پنجره خودرو 
آورد بیرون و زل زد توی چشمهام، بلافاصله 
فریاد کشــید: » جابر یابو، این توو چی کار 
می کنی؟« بعد هم که من آشــنایی دادم 
و پول را گرفتم و بقیــه پول را همراه قبض 
گذاشتم کف دستش؛ رفت جلوتر لای آن 
همه خودرویی که فکر می کردند حتما باید 
بعد از عوارضی ها بزنند بغل و چای یا کوکو 
یا نان و پنیر و سبزی بخورند یا خلاصه یک 
غلطی حتما باید بکنند، پارک کرد و با خانم 
کنار دستش دوتایی آمدند طرفم که دیدم 
 ای داد، سمیرا گازو است. سمیرا رفته بود 
دندان های دراز و بدقــواره و دردناکش را 
ارتودنسی کرده بود و حالا مثل خانم دکترها 
لبخند می زد. یکبار پشت گردنم را طوری 
گرفته بود لای دندان هایش که مثل جونده 
کوچکی با دست و پاهای آویزان توی دهان 
پلنگی گرســنه، فلج شــده بودم و مانده 
بودم منتظر سرنوشت شــومم. همه را گاز 
می گرفت. بعدها اصل ماجرا را که ریشه یابی 
کردیم، فهمیدیم یکبار که بابایش صبح رفته 
توی صف نانوایــی و گردنش کبود بوده به 
هم محله ای ها توضیــح داده که دخترش 
سمیرا دیشب وسط بازی کلمبیا- آلمان 
غربی، پریده گردن بابایــش را گاز گرفته. 
اصلا بخشی از احوالپرسی باباهایمان توی 
قهوه خانه و کلوب پینگ پنگ این شده بود 
که »سمیرا دیگه گازت نگرفته؟« بعد یکی 
دیگر از باباها از آن یکی می پرسید »مهندس، 
بچه شما گاز نمی گیره؟« »نه والله، بچه ما 
طبعش سرده.« بابای سمیرا هم مدتی بعد 
بچه را مجبور کرده بود برود دست دخترخاله 
یک ساله اش را گاز بگیرد که به عنوان سند به 
در و همسایه نشان بدهد. سمیرا هم خوشش 
آمده بود و از آن به بعد راه و بیراه مثل سگ 

بچه های کوچه را گاز می گرفت. 
موسی و سمیرا آمدند کنار پنجره دفتر 
کارم ایستادند و تا جایی که سر و صدا اجازه 
می داد از قدیم ها گفتیم و من تمام تلاشم 
را کردم به طور نامحسوس بفهمم چند نفر 
توی کوچه من را با پسوند یابو صدا می زدند 
و چرا خودم هیچ وقت خبر نداشتم؟ موسی 
تکیه داده بود به باجه و  بقیه پول خودرو ها 
را از دستم می گرفت و می داد به راننده ها و با 
سمیرا دوتایی می خندیدند و از این که اجازه 
داده بودم شرایط کاری ام را تجربه کنند خیلی 
خوشحال بودند. من هم خوشحال بودم. گازو 
و یابو و خرخاکی، بعد از این همه  سال کنار 
هم. شمار ه هایمان را رد و بدل کردیم و قرار 
گذاشتیم همدیگر را بیشتر ببینیم. وقتی 
خواستند بروند از شدت شوق از پشت باجه 
آمدم بیرون و چند قدمی بدرقه شان کردم. 
موســی گفت: »آقا خیلی چاکریم. خیلی 
جالب بود این جا دیدمت.« من هم به رسم 
رفاقت، لگد محکمی زدم پشتش و گفتم: 

»مخلصیم آقا موسی... مخلصیم.«

 ها
گ

کلن�

علی رمضان
طنزنویس
aliramzanpur@gmail.com

داشــتیم مثل آدم، شــوت یــه ضربمان را 
می زدیم که ســالار از خانه شــان پرید بیرون 
و شــروع کرد به دویدن. هنوز چنــد متری از 
درخانه شــان دور نشــده بود که یک دمپایی 
زوزه کشان، هوا را شــکافت و صاف خورد پس 
کله اش. ضرب دست مادرش بود. حرف نداشت. 
مامان سالار ازصبح تا شــب پهن می شد، روی 
سکوی خانه شان و ســبزی پاک می کرد. برای 
هیچ  چیز هم ازجایش تــکان نمی خورد. همه  
کارها را از همان جا انجام می داد. همین طوری 
حتی غذا هم می پخت. یکــی از دخترهایش را 
درآشپزخانه می گذاشــت کنار گاز و خودش 
ازهمان جلوی درشــروع می کــرد دادزدن و 
دســتوردادن. یکهو می دیدی صدای کلفتی از 
وســط کوچه نعره می زند: »پیاز رو خرد کن«، 
اگر کسی اهل محل نبود و گذرش به آن طرف ها 
می افتاد، با خودش فکر می کرد دارد از وســط 
حیاط دیوانه خانه رد می شــود . مامان سالار اما 
وقتش را برای اینطور فکرهــا تلف نمی کرد. تا 
خردشــدن پیازها، چند تا شاهی خرد می کرد 
و وقتش که می شــد، داد می زد: »حالا بریز تو 
روغن، بذار سر گاز«، این را می گفت و تا دستور 
بعد نیم کیلو تره پاک می کرد. جاهای حساس 
غذا که می رســید، فریادش هم بلندتر می شد. 

»از ادویه تو قوطی سبزه، قد دوتا ناخن، بیشتر 
نریزی ها«. تمام همســایه ها خبر می شدند که 
امروز غــذا آش دارند یا اشــکنه. عربده هایش 
فقط بــدرد تازه عروس های کوچــه می خورد 
که همزمان از روی دســتور غذایش آشــپزی 
می کردند. با پاک کردن، شســتن و خردکردن 
سبزی، نان بچه هایش را می داد. ازهمان روی 
سکو هم تربیتشــان می کرد. اصلی ترین ابزار 
تربیتش هم دمپایی بود. خواهرهای ســالار را 
نمی زد، فقط مویــی ازکنارشــان رد می کرد. 
می دانست اگر خط و خش بیفتند، روی دستش 
می مانند، اما خود ســالار به این راحتی ها رام 
نمی شد. تمام کمرش جای سایز 44 بود، آن هم 

بزرگ پا، ولی هنوز چموشی می کرد.
ســالار از این تکه پلاســتیک، دل پرخونی 
داشــت اما جرأت نمی کرد که خودش تنهایی 
برود ســراغ دمپایی. برای همین هم عملیات 
پیچیده ای طراحی کرد که دوتا دســتیار لازم 
داشت. بلافاصله هم آمد ســراغ من و اصغر تا 
ما را خر کند. کار ســختی نبود. ما خر شدیم. 
پیشــنهادش از آنهایی بود که نمی شد رد کرد. 
نمکی محــل، یک جور مبادلــه  کالا به کالا راه 
انداخته بود. از تعویض دمپایــی پاره با جوجه 
رنگی. معامله  شــیرینی بود، اما دمپایی مامان 
سالار پاره نبود. از آن جلو بســته حنایی های 
عمری بود. نه کفش ســاب می رفت، نه جایش 
ترک برمی داشــت. پوســتش مثل اسب آبی 
همزمان هم سفت بود، هم نرم. معلوم نبود چه 

جنسی دارد که قد تیوپ لاستیک، پلاستیک 
داشت. آن قدر سنگین بود که به محض برخورد، 

کمر را تا می کرد.
قبلا لنگه دمپایــی بچه و آبکش شکســته 
برای نمکــی برده بودیم اما جز چند تا ســنگ 
نمک، چیزی دستمان را نمی گرفت. می گفت 
پلاســتیکی ندارند که به جوجه برســد. برای 
خودش یک شــعر هم ســاخته بود. »هرکی 
جوجه رنگی می خواد، جور پلاستیک بکشه«. 
با این که بویی از وزن و قافیه نبرده بود اما تبلیغ 
هیجان انگیزی بود. آن دمپایــی 44 بزرگ پا، 
با آن همه پلاســتیکش، آخرین امید ما برای 

رسیدن به رویای جوجه دارشدن بود.
مامان سالار فقط یک جا درطول روز از دمپایی 
دل می کند. آن هم پشــت در دست به آب بود. 
سالار رفت داخل خانه تا خواهرهایش را سرگرم 
کند و برای بی گناهی اش شاهد داشته باشد. من 
زاغ سیاه کوچه را چوب زدم و اصغر از درهمیشه 
باز خانه سالار اینها، رفت تو و چند ثانیه بعد با 

دمپایی بیرون آمد.
نمکی اما دمپایی ها را شــناخت. جوجه که 
نداد هیچ، دمپایی ها را هم گرفت تا به صاحبش 
پس بدهد. حالا بدتر از فیــل ابرهه، نه راه پس 
داشتیم، نه راه پیش. عملیات دمپایی شکست 
ســختی خورد. از ترس برگشــتن به محل، تا 
شب نشستیم کنار ریل و منتظر قطار شدیم تا 
بیاید و برای مسافرها دست تکان بدهیم، بلکه 

اینطوری دلمان باز شود.

| شــهاب نبوی| چند وقت پیش با خودم گفتم، به جای این که ســیگار بکشم، 
100گرم پسته بخرم برم کوهنوردی. همون اولِ کوه که رسیدم، دیدم یه چندنفری 
از پشت چســبیدن به این برآمدگی کوه ها، هی گازشون می گیرن و می گن: »عجب 
کوهی هســتی. بخورمت.« رفتم جلو، گفتم: »شــما دارید چــه غلطی می کنید، 
بی وجدان ها؟« گفتن:   »مگه کوری؟ نمی بینی؟ داریم کوه خواری می کنیم.« گفتم: 
»ایِ آســکاریس های خبیث، خوب شــد پیداتون کردم. الان می رم گزارش می دم 
بیان همه تون رو جمع کنن ببرن.« یه کاغذ گرفتن جلوی صورتم و گفتن: »بیا اینم 
مجوزش. ما چهاردرصدی های زالوصفت رو دســت کم گرفتی.«این آسکاریس های 
کوه خوار، این قدر با اشتها کوه می خوردن که منم هوس کردم یه دهنی بزنم. گاز اول رو 
که زدم، زرِتی دندونم شکست. بعدم به جرم ریختن پوست پسته درحریم کوه، قانون رو 
بهم اعمال کردن. خلاصه حواستون باشه، اینا همه کوه و بیابونا رو فروختن. مال باباتون 

نیست که هروقت خواستید برید اونجا. همون بشینید خونه سیگارتون رو بکشید...

| جواد غذایی| سعید گفت: حاضر شو می خوایم بریم سفر انتخاباتی. گفتم که 
چی بشه؟ معلومه انتخاب می شــم، دیگه این کارا لازم نیست. سرش را به نشانه 
تاسف تکان داد و عکسی ازتمام نامزدها را درآورد و دست گذاشت روی یک عکس 
و گفت: اینو همه می شناسن حتی دستفروش  ها، ولی بازم سفر می کنه. این یکی 
4ساله رئیس جمهوریه و بغل دستیش هم دستیارشه، مثل مدیر و ناظم مدرسه 
آدمای مهمی هستن، شهرتشون از اصغر جوجه هم بیشتره ولی بازم دم انتخابات 
 سفر میرن. این یکی هم که شبیه رئیس جمهوریه رو نمی شناسم. فکر کنم تازه 
اومده تهران، به هرحال توی خونه نمی شینه، اونم سفر میر ه. موند این دوتای دیگه 
با تو. فکر کردم منم با شما 4نفری دنگ بذاریم بریم دربند، درکه. گفتم: پسرجان 
همین کارارو کردی ردصلاحیت شدی، این فصل  سال شمال خوبه. برو از بابات 
رضایتنامه بگیر، منم بابامو راضی می کنم اجازه بده با اعضای ســتاد بریم سفر. 

علامت پیروزی را به هم نشان دادیم. رئیس جمهوری باید فرصت شناس باشد.

| علی اکبر محمدخانی| اون روزی یه آگهی دیدم نوشته بود: »کارگر ساده نیازمندیم«، 
منم که دنبال کار می گشتم، سریع رفتم استخدام بشم. هیچی تا وارد شدم مسئول استخدام 
پرسید: »قراردادِت چندساله باشه؟« گفتم:   »30ساله.« گفت: »بیمه چی؟« گفتم: »اون که 
بله، لازمه اصلا«. گفت: »چقدر حقوق می خوای؟« گفتم: »طبق قانون کار دیگه«. اینو که 
گفتم پاشد کمربندشو سفت کرد، از این تسبیح قرمز، دونه درشت ها که معلم مجید داشت 
گرفت دستش، گفت:   »می دونی کارگر ســاده یعنی چی؟« گفتم: »بله، یعنی کارگری 
که تخصص خاصی نداشته باشه«. یه تسبیح انداخت، گفت: »دِ نه، اشتباه گفتی«. گفتم: 
»کارگری که کارهای ساده ای بهش محول بشه؟« یه تسبیح دیگه انداخت و گفت: »نچُ؟« 
آب دهنم رو قورت دادم، یه لبخند لوسی زدم و گفتم: »کارگری که راه راه نباشه؟« اینو که 
گفتم، با تسبیح دونه درشتش زد تو کله م، یه لقدم زد زیر چیزم، ازپنجره پرتم کرد بیرون. 
منم همین جوری که داشتم سقوط می کردم، صداشو می شنیدم که می گفت: »کارگر ساده، 
یعنی کارگری که آن قدر ساده و گاگول باشه که مثل چیز ازش کار بکشیم، حقوق و مزایاشو 

ندیم، هروقتم خواستیم اخراجش کنیم و صداشم درنیاد، فهمیدییییی؟؟؟؟...«

 آیا اون 
سلامت عقلی داره؟!

بزرگ پا

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

نی
ضا

رم
ور

ن پ
س

مح
ر: 

یت
  ت


